
 
  
  

  
  





  
 
 

  الملل بين حقوق در منصفانه دادرسي بر حاكم اصول
  بهنام عيسي زاده

  چكيده
دادرسي منصفانه به معناي تضمينات كلي است كه جهت رعايت حقوق طرفين در فرايند انواع 

بيني  قضائي پيشبيني در مكانيزم  طرف و قابل پيش دار، مستقل، بي دعاوي نزد دادگاه صلاحيت
اين تضمينات در صورت تحقق، سبب محدوديت اقتدار دولت در قبال افراد و در نتيجه . شده است

هاي مختلف از جمله قانونگذاري و  ها به شيوه دولت. تر از حقوق افراد است صيانت مناسب
 تندهس متعهد افراد براي منصفانه دادرسي بيني مكانيزم اجرايي مؤثر، به تضمين حق پيش

. شود مي مبين اسلام يافت دين هاي آموزه و تعاليم در زمينه اين در تعبيرها مؤكدترين و ترين متعالي
 قبح(ها  مجازات و جرائم بودن قانوني اصل جمله منصفانه از دادرسي اصول منادي همواره اسلام
قضاوت منصفانه صلح و آرامش و داوري و  استقرار برائت، اصل مساوات، اصل ،)بلابيان عقاب

 و نظام جمهوري اسلامي ايران نيز با تأسي از دين مبين اسلام در صدد شناسايي. سر داده است
اي حقوق  جهاني و منطقه هاي مفاد زيادي از اعلاميه .است برآمده منصفانه دادرسي انواع تضمين

در ارتباط با اصول  كه دولت جمهوري اسلامي ايران نيز آنان را پذيرفته است، داراي موازيني بشر
از (باشد كه عمدتاً تأكيد بر حفظ منافع اشخاص مرتبط با دادرسي كيفري  دادرسي منصفانه مي

اصطلاح دادرسي منصفانه به عنوان حق بشري به نظام . دارند...) قبيل متهم، شاكي، شهود، قاضي و
ميه جهاني حقوق اسناد جهاني و منطقه اي حقوق بشر نظيراعلا.هاي موضوعه راه يافته است

حق دادرسي منصفانه را به )14ماده(و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 1948بشرمصوب 
 . اند نموده افراد تمام براي حق تضمين اين و اجرا به را مكلف ها دولت و اند شناخته رسميت

حاكم در المللي، اصول  حقوق بشر، اصل برائت، اسناد بين منصفانه، دادرسي: واژگان كليدي
  دادرسي
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  كليات: بخش اول

 را عدالت الايام قديم از. دارند بشري تاريخ تمدن در ريشه عدالت مفاهيم دادرسي و
 كليه در دادرسي در منصفانه رفتار چگونگي و كردند مي قلمداد دادرسي ذاتي صفت

تحول با اين حال تغيير و . نظامهاي حقوقي بويژه نظام حقوقي اسلام مورد توجه بوده است
همه جابنه جوامع بشري و روابط حاكم بر آنها در اثر عطف توجه شايان به موازين حقوق 

در اسناد و » حق دادرسي منصفانه«هاي اخير موجب شده كه  بشر در دادرسي در سده
المللي حقوق بشر، مورد توجه و تأكيد بيشتر قرار گيرد و اصول و تضمينات آن  موازين بين

برند و هيچ  امروزه كه از دنيا به عنوان دهكده جهاني نام مي.طرح شوددر انواع دادرسي م
 در كشورها تاثير در افكار عمومي ساير ملتها باشد، هماهنگي تواند بي اي نمي حادثه و واقعه

 به غيرمستقيم يا مستقيم و شود مي مربوط كشور امور اداره به نحوي به كه تدابيري اتخاذ
ضروري  پيش از بيش گذارند، مي تاثير دولتها قلمرو تحت افراد بشري بنيادين حقوق

يكي از اين حقوق بنيادين حق بر دادرسي منصفانه با تمامي اركان و لوزام آن . نمايد مي
 خاصه مملكتي امور اداره در دولتها ساير مداخله عدم دولتها، حاكميت اصل چند هر. است
طبيعي و امروزه حقوق بشر كه انسانها از آن  حقوق مقوله اما نمايد مي ايجاب را قضائيه قوه

حيث كه انسانند، از آن برخوردارند، رعايت حقوق برابر در تمام جهان و احقاق آن را در 
آوري و توافق بر سر  نمايد كه دولتها را بر سر جمع هر كشوري به قدري بديهي مي

ها، اصول، رهنمودها و  ونها، كنوانسي هاي اين حقوق به دور هم گردآورده و اعلاميه حداقل
ها و  با نگاهي به كنوانسيونها، ميثاقها، بيانيه.توان از دستاوردهاي آن دانست امثال آنها را مي

يابيم كه حتي در اموري كه پيش از اين در صلاحيت  المللي در مي هاي متعدد بين اعلاميه
ت دولتها را در هايي در نظر گرفته شده است كه دس صرف حاكميت دولتها بود، حداقل

الملل كنوني حاكم است،  پس با شرايطي كه بر جهان بين. حد و حصر بسته است اقتدار بي
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المللي حقوق بشري در نظر  هاي بين يابيم كه پشت كردن به استانداردها و حداقل در مي

المللي ثمري  اعتنايي نسبت به آن جز انزواي بين گرفته شده براي رفتار با شهروندان و بي
المللي حقوق مدني و  ها، دو ميثاق بين در ميان كنوانسيونها و استاندارد سازي.نخواهد داشت

المللي حقوق اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي از نقش محوري و اهميت به  سياسي و ميثاق بين
المللي حقوق مدني و سياسي  با تحقق حقوق مندرج در ميثاق بين.سزايي برخوردارند
پيوندند، موظف و ملزم هستند كه حقوق شناخته شده در آن  ن ميثاق ميدولتهايي كه  به اي

را درباره كليه افراد مقيم در قلمرو و تابع حاكميتشان بدون هيچ گونه تمايزي از قبيل نژاد، 
رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا عقيده ديگر،اصل و منشاء ملي يا اجتماعي، 

المللي مختلف  در اسناد بين.حترم شمرده و تضمين نمايندها، م ثروت، نسبت يا ساير وضعيت
المللي جذب و وارد نظام  تاكيد شده دولتهاي عضو مكلفند اين استانداردها را در نظام بين

 شود، تعهد كلي خود دولت، تعهد در همين زمينه دو تعهد به دولت تحميل مي. ملي كنند
) obligation to insure(تضمين  به تعهد و) obligation to respect( رعايت به

دولتهاي عضو مكلفند وسيله مطمئن . هم خود نقص نكند و هم از نقص آن جلوگيري كند
  .براي احقاق حق اشخاص كه حقوق آنها نقض شده است را فراهم آورند

  مفهوم دادرسي منصفانه در حقوق داخلي :بند اول

ترين  آيد كه مهم ي به شمار ميدادرسي منصفانه و اصول آن يكي از موازين حقوق بشر
از اين .هدفش برخورداري طرفين دعوي از موقعيت مساوي و برابر در روند دادرسي است

قانون اساسي جمهوري اسلامي  134در اصل .شود ياد مي» برابري سلاحها « اصل با عنوان 
د توان دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي«: ايران در اين خصوص آمده است

ها  افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاه همه. كندبه منظور دادخواهي به دادگاه صالح رجوع 
توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق  را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي



 

 

| 4 

ش 
ش ملي مطالعات و پژوه

هماي
 

هاي علمي علوم انساني، موسسه قانون
يار،دانشگاه آزاد اسلامي، اسفند

ماه
1397

دادرسي منصفانه مجموعه اصول و معيارهايي است كه «.»مراجعه به آن را دارد منع كرد
كند لازم است تاازاين طريق  ر دادگاه و هر مرجعي كه رأي صادر ميرعايت آن از سوي ه

اصول علني و حضوري بودن رسيدگي،اصل .هاي اشخاص تضمين شود حقوق و آزادي
طرفي مقام رسيدگي كننده واصل در  لزوم امكان تجديد نظرخواهي،اصل استقلال و بي

تضمين نتايج صحيح و  دسترس بودن نهاد رسيدگي كننده و مواردي از اين قبيل براي
  1.»اند همچنين حمايت از حقوق طرفين در نظر گرفته شده

  مفهوم دادرسي منصفانه در فقه: بند دوم

 آنكه بر علاوه و رود مي شمار به ايران حقوق منبع ترين اصلي و ترين مهم اماميه، فقه
و آراء فقها قوانين موجود در نظام حقوقي ايران مستقيماً از منابع فقهي  از مهمي بخش

قانون اساسي عدم مخالفت ساير قوانين با مقررات  4گرفته شده است، به موجب اصل 
بنابراين بسياري از . شرعي و ضوابط فقه اماميه بايد از سوي شوراي نگهبان احراز شود

استاندادرهاي دادرسي موجود در نظام قضائي ايران برخاسته از منابع فقهي و ضوابط فقه 
در نظام دادرسي اسلامي كه نظامي مستقل و مبتني بر كرامت .اب قضاءاستاماميه در ب

هاي كيفري با آغاز رسالت پيامبر گرامي اسلام  انساني است،اصول انساني حاكم بر دادرسي
كه از » عدالت اجتماعي « يكي از عوامل مؤثر تحقق «. ميلادي ارائه شده است 7در قرن 

سوره حديد، آيه (پيامبران الهي تلقي شده است  ديدگاه قرآن مجيد هدف اصلي رسالت
قضاوت در قرآن مجيد در چند معنا 2.»در جامعه است» امنيت قضايي«  تثبيت و توسعه) 25

سوره مريم : مثل. دهد به كار رفته كه هر يك نوعي فيصله دادن و تمام كردن را معني مي

                                                             
هاي دادرسي منصـفانه،   ـ هداوند، مهدي، مسلم، آفاقي طوق، دادگاههاي اختصصاي اداري در پرتو اصول و آيين1

 19ص 

 26، ص )ع(زادگان، حسنعلي، اصول دادرسي كيفري از ديدگاه امام علي ـ مؤذن2
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ام  ركت و رحمت گردانيد و تا زندهب  و مرا هر كجا باشم براي جهانيان مايه«: فرمايد كه مي

دكتر لنگرودي در تعريف قضاءاز نظر لغوي    1.»به عبادت و نماز و زكات سفارش كرد
  2.»قضاء در لغت به معني ختم و فراغ است«:گويد مي

  المللي مفهوم دادرسي منصفانه دراسناد بين: بند سوم

جهاني حقوق بشر  المللي نيز مانند اعلاميه دادرسي منصفانه در اسناد بين
،كنوانسيون آمريكايي حقوق )14(،ميثاق مربوط به حقوق مدني و سياسي ماده)8ـ11(مواد

علي رغم اين كه تقريباً در . به عنوان يكي از حقوق بشر لحاظ شده است) 9و8(بشر مواد
ز المللي مرتبط با دادرسي، بر عادلانه يا منصفانه بودن دادرسي تاكيد شده،ا تمام اسناد بين

  .هاي آن اكتفا گرديده است آن به مفهوم تعريف نشده و فقط به ذكر مقتضيات و مؤلفه

 منصفانه دادرسي اسلامي مباني: بخش دوم

حقوق  افراداز برخورداري مبناي و اسلام مبين دين اصلي هاي پايه از برابري و عدالت
  .پردازيممي  آن به قسمت اين در كه مي باشند   منصفانه دادرسي به مربوط

  عدالت: بند اول

بر  نبايد كس باهيچ اسلام بنابر دستورات.است اسلام اصلي هاي پايه از يكي عدالت
 و تعدي ظلم نبايد فردي هيچ به كردو نسبت رفتار انسانيت شئون و عدالت خلاف
دستور  اين.باشد و وجدان عدالت،حق،انصاف براساس بايد مردم بين قضاوت همچنين.نمود
به  مربوط اصول همچنين و حكميت و قضاوت و و حكومت اجتماعي عدالت شامل

و  عدالت و رعايت است گرفته قرار مورد تاكيد اسلام در خواهي تظلم.است دادرسي

                                                             
 31/ـ مريم 1

  547و  7ـ لنگرودي، جعفر، ترمينولوژي حقوق، صص 2
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 عينيت ها درانواع دادرسي عدالت مفهوم.است لازم مردم ميان قضاوت در طرفي بي
 گرديده آن و صفت شده عجين بردادرسي حاكم بااصول عدالت مفهوم كه يابد،تاآنجا مي

 واژه عدل بسياري درآيات.است رفته بسيارسخن عدالت راجع به اسلام ديني درمنابع.است
إِنَّ اللهّ يأمْرُ كه  تعبير است،با اين گرفته تاكيد قرار اسلام،مورد هاي ازارزش يكي به عنوان

وإذِاَ حكَمتمُ بينَ يا  1»دهد مي فرمان ونيكي به عدالت خداوند همانا«:يعني باِلعْدلِ والإحِسانِ
يا   2»كنيد داوري عدالت به داوري كرديد مردم بين هرگاه« النَّاسِ أَن تحَكُمواْ باِلعْدلِ
 3.»تر است نزديك پرهيزكاري به عدالت پيشه كنيدكه عدالت« اعدلُواْ هو أقَرْبَ للتَّقْوى

 4.شده است انبياءذكر بعثت وهدف اسلامي ارزش عنوان به آيات،قسط ديگراز دربرخي
أَنزَلنْاَ لقََد أرَسلنْاَ رسلنَاَ باِلبْيناَت وأنَزَلنْاَ معهم الكْتاَب والْميزاَنَ ليقُوم النَّاس باِلقْسط و «:مانند

  .» م اللَّه من ينصرهُ ورسلهَ باِلغْيَبِ إِنَّ اللَّه قَويِ عزيِزٌالحْديد فيه بأسْ شَديد ومناَفع للنَّاسِ وليعلَ

 برابري:  بند دوم

يا أَيها : فرمايد مي كريم قرآن چنانكه. است انساني ماهيت در انسانها برابري منادي اسلام
از ! مردم اي«: يعني وخلََقَ منهْا زوجها النَّاس اتَّقُواْ ربكمُ الَّذي خَلقَكَمُ من نَّفْسٍ واحدةٍ

در ميان «5.»بترسيد آفريد، او از را او همسر و آفريد تن يك از را شما كه پرودگارتان
ترين و  ها و تأكيدهايي كه در باب عدالت و انصاف ارائه شده است، متعالي توصيف

 منابع در البته6.»توان يافت ميهاي دين مبين اسلام  مؤكدترين را در تعاليم و آموزه

                                                             
 90/ـ نحل1

  58/ـ نساء2

 8/ـ مائده3

 25/ـ حديد4

 1/ـ نساء5

 79و  78، انبياء 18عمران  ، آل152، انعام 42و  8، مائده 60و  65و  135ـ نساء 6
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تأكيد و سفارش بسيار زياد بر  عدالت،و فضيلت و وصف در سخن فراواني رغم اسلامي،به

در حقوق . بندي والتزام به آن،تعريفي از عدالت ارائه نشده است ضرورت پاي
اصلي كه احكام بايد با آن سنجيده شود نه به . ، عدالت يك اصل كلي است)شريعت(اسلام
نه اين است كه آنچه دين گفت عدل است، بلكه آنچه عدل است دين «س، عك
هاي مختلف حيات جمعي آدميان،حقوق  برهمين اساس اصل عدالت درعرصه«1.»گويد مي

خرد   و تكاليفي رااقتضاءدارد،كه گاه درقالب نصوص ديني بيان شده و گاه انسان به واسطه
و در هر صورت سازگاري و انطباق اين شود خويش،اين پيامبر درون به آن رهنمون مي

بنابراين براي آن كه اهداف 2.»گردد احكام بااصل عدالت،بادرك فطري آدمي وجدان مي
ي قسط و عدل، احقاق حقوق، برپايي حدود  قضاء از نگاه اسلام، يعني اصلاح جامعه، اقامه

در مراحل و استقرار صلح و آرامش، تحقق بيابد، لازم است از اصولي پيروي كند و 
  .مختلف آن حقوق اصحاب دعوا به ويژه متهم و محكوم رعايت گردد

  دادرسي منصفانه در دادرسي هاي مدني و كيفري  :بند سوم

اغلب رسيدگي به اتهامات » دادرسي منصفانه«اگر چه ممكن است هنگام سخن گفتن از «
كيفري عليه اشخاص و حقوق متهم به ذهن متبادر شود، ليكن حق بر دادرسي منصفانه و 

ميثاق حقوق مدني و  14دعاوي مدني و امور كيفري مطابق با بند يك ماده   علني در همه
اين مقرره حاوي تضميني . ايت آئين قانوني را تشكيل ميدهدرع اصلي قاعده   سياسي هسته

طرف  سازد تا طبق قانون، محاكمي مستقل و بي نهادين است كه دولتهاي عضو را متعهد مي
اتهامات كيفري و حقوق و  گيري درباره تأسيس كرده و آنها را براي رسيدگي و تصميم

كنوانسيون  5ي  موضوع در مادهاين .مقررات افراد در دعاوي مدني، صلاحيتدار كنند
                                                             

 14مطهري، مرتضي، مباني اقتصاد اسلامي، ص ـ 1

 104ـ فضائلي، مصطفي، پيشين، ص 2
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به اين ترتيب كه در بند يك اين ماده هر . اروپايي حقوق بشر به صراحت بيان گرديده است
اش، يا هر اتهام كيفري عليه خود، مستحق رسيدگي  فرد در تعيين حقوق و تعهدات مدني

بنابراين «1.»طرف است منصفانه و علني در مدتي معقول توسط دادگاهي قانوني،مستقل و بي
،ترديدي )هر دو(در شمول معيارهاي دادرسي منصفانه نسبت به قضاياي مدني و كيفري،

منصفانه مخصوص   اما بسياري تضمينهاي بر شمرده شده در باب محاكمه.وجود ندارد
يابد، از اينرو تفكيك قضاياي  محاكمات كيفري است، و در دعاوي مدني ضرورت نمي

توان گفت معيار تمايز موضوع كيفري از  بنابراين مي. ن داردمدني از كيفري اهميت فراوا
اين . يكي مرجع رسيدگي كننده و ديگري موضوع مورد رسيدگي: انضباطي دو چيز است

به طوري كه گذشت با تفسير موسعي كه  2.»داند دو معيار يك دعوا را دعواي حقوقي مي
هاي اداري نيز در صورتي كه  گيارائه كرده است حتي رسيد 14حقوق بشر از ماده   كميته

. است 14بر حقوق و تعهدات مدني افراد تأثير مستقيم داشته باشد، مشمول بند يك ماده 
البته روشن است آن اصول و معيارهاي كلي كه منصفانه بودن هر قضاوتي وابسته به آن 

بر اي، كيفري يا مدني و همچنين رسيدگي اداري در صورتي كه  است در هر نوع قضيه
بر اين اساس اصل برابري ميان طرفين . الرعايه است حقوق مدني افراد تأثير داشته باشد لازم

اما .گردد كه مهمترين معيار محاكمه منصفانه است نسبت به دعاوي مدني هم اعمال مي
بديهي است ضرورت و اهميت دادرسي منصفانه در محاكمات كيفري به مراتب بيش از 

و در مراحل مختلف فرايند قضائي كيفري مقتضي معيارها و هاي مدني است  دادرسي
  .تضمينهاي خاص است

 

                                                             
 76ـ فضائلي، مصطفي، پيشين، ص 1

 76ـ همان، ص 2
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  المللي دادرسي منصفانه دردادگاههاي بين: بخش سوم

  عادلانه از آن جمله است، در زمره  شايد پنداشته شود معيارهاي حقوق بشر، كه محاكمه
دود و متعهد به آن نخستين قواعد متوجه فرد است، و دولتها براي حمايت از فرد، مح

اند، پس اجراي اين قواعد و هنجارها در درون مرزهاي ملي است، اگرچه نهادهاي  شده
المللي چرا بايد به رعايت حقوق بشر از  المللي ناظر نيز وجود دارند، اما دادگاههاي بين بين

فري در پاسخ بايد گفت از آنجا كه يك دادگاه كي شوند؟ عادلانه ملزم مي  جمله محاكمه
كند،و ترديدي نيست كه  المللي درست همانند محاكم ملي، بر افراداعمال صلاحيت مي بين

المللي، يعين مرتكبان يا متهمان به ارتكاب جنايان جنگي، ضد بشري  هرگاه جنايتكاران بين
كشي،در محاكم ملي مورد محاكمه قرار گيرند،رعايت استانداردها و تضمينهاي  و نسل

ترديد  در موردآنان، همانند مرتكبان و متهمان ساير جرائم لازم است، و بيدادرسي منصفانه 
زيرا .المللي الزامي است  هاي بين و به طريق اولي مراعات اين حقوق و معيارها در دادرسي

هدف از وضع واعمال استانداردها و تضمينهاي محاكمه عادلانه جلوگيري از اين است كه 
ودر مورد .و يا فرد مجرم مورد تعدي واجحاف قرار گيردشخص بيگناه مجرم شناخته شود

المللي موضوع از اهميت و حساسيت بيشتري برخوردار است،وانگهي تشكيل  جرائم بين
المللي اساساً براي جبران خلاءو يا ضعفهاي صلاحيتهاي قضائي ملي  محاكم كيفري بين

قضائي ملي تمايل يا توان يابد كه نظام  يعني اين دادگاهها در مواردي ضرورت مي. است
بنابراين . اعمال صلاحيت جهت انجام دادرسي منصفانه به مفهوم واقعي كلمه را نداشته باشد

المللي كمك به تضمين اجراي عدالت، به عنوان مكمل  تأسيس محاكم بين  فلسفه
المللي به طريق اولي ملزم به رعايت اصول و  پس دادگاههاي بين. دادگاههاي ملي است

المللي، از جمله  از نگاه ديگر، تأسيس ارگانهاي بين« .منصفانه هستند  يارهاي محاكمهمع
ها يا  گيرد، اين دولت محاكم كيفري، توسط چندين دولت و با مشاركت آنها صورت مي
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المللي حقوق بشر هستند، حال اگر بخواهند  دست كم اغلب آنها ملزم به پيمانهاي بين
ايجاد كنند بايد اطمينان بدهند كه اين مراجع قضائي هم دست المللي  دادگاه كيفري بين

از سوي ديگر،دولتهايي كه نسبت به . كم تابع همان محدوديتهاي محاكم ملي آنها است
المللي صلاحيتشان  المللي صلاحيت جهاني دارند،با تأسيس ديوان كيفري بين جرائم بين

خود در اصل محدود به حقوق بشر  كنند، صلاحيتي كه را،به طور جزئي،به آن تفويض مي
و بالاخره اين كه علت حمايت از حقوق . بوده، پس از انتقال نيز تابع همان محدوديت است

المللي هم كه با اين سر و كار دارد و  اند و نه دولتها، پس ديوان كيفري بين بشر، افراد انساني
بنابراين 1.»واهد بودكند، ملزم به چنين حمايتي خ نسبت به آنان اعمال صلاحيت مي

ها ودادگاههاي كيفري احياگر آرمان يك نظم جهاني مبتني بر حكومت قانون  ايجادديوان
به بيان ديگراين .است و عنصر اساسي حاكميت قانون نيز حق محاكمه منصفانه است

اند تا به تأمين صلح،از طريق عدالت،آنجا كه نظامهاي ملي فرو  دادگاهها تأسيس شده
  .به دلايل ديگري تحت شرايطي استثنائي در دسترس با مؤثر نيستند كمك كنند پاشيده يا

اصول حاكم بر دادرسي منصفانه در مقررات داخلي و : بخش چهارم
  المللي حقوق بين

هاي متعددي دارندبرخي ناشي از حكم عقل و منطق بوده و  اصول حقوقي، خاستگاه
ضي از آنها از ميان تحولات سياسي و بعاند،  اي از اخلاق و مذهب نشأت گرفته پاره

دانايان حقوق هستند،   اقتصادي جامعه سر برآورده و برخي، ساخته دست قضات و انديشه
اي از آنها  گروهي از اصول، محصول اراده و خواستهاي اجتماعي بوده و بالاخره دسته

  . باشند مي هاي تمدن و تاريخ ملتها برخاسته از پايه

                                                             
 72فضائلي، مصطفي، پيشين،ص  -1
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  حقوق بنيادين ناظردر دادرسي منصفانهاصول و : بند اول

نسل اول حقوق (حق برخورداري از دادرسي منصفانه كه از حقوق ذاتي انسان
  اين حق در همه.ها اعم ازعمومي و تخصصي مراعات شود است،بايددرتمام دادرسي)بشر

بشر و گرفته تااعلاميه حقوق ) 1215(هاي مهم حقوق بشر از منشور كبيرانگلستان اعلاميه
به همين دليل به تناسب .جهاني حقوق بشر وارد شده است  واعلاميه)1789(شهروند فرانسه

به شرح ذيل، ) اعم از ماهوي وشكلي(اهميت موضوع برخي ازاصول دادرسي منصفانه 
ضوابط عام و مدوني است كه براي همگان به   قانون مجموعه«.گيرد مورد بررسي قرار مي

كند و  كند حد و مرز اعمال تابعان را قانون مشخص مي تكليف ميطور مساوي ايجاد حق و 
به طور كلي دو برداشت شكلي و «1.»پردازد  ها و جامعه مي به تنظيم روابط افراد و گروه

در برداشت شكلي از حاكميت . ماهوي از مفهوم اصلي حاكميت قانون ارائه شده است
 شود ترين اصل محسوب مي مهمل قانونيت قانون، تبعيت از قانون موضوعه يا تضمين و اعما

فراحقوقي و   معيارهاي و اما در برداشت ماهوي از حاكميت حقوق، توجه به ديگر اصول
اخلاقي از جمله اصول حقوقي طبيعي و عدالت، واجد اهميت  بوده و جزء لاينفك  تئوري 

  2.»شود حاكميت  قانون شمرده مي

بدين معني كه . باشد هاي دولت قانونمند مي ؤلفهاصل حاكميت قانون يكي از بنيانها و م
براي پيدايش يك دولت قانونمند در ابعاد مختلف، توجه به اين اصل،امري ضروري و 

  .باشد پذير مي اجتناب 

                                                             
 309ـ هاشمي، محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ص 1

 117ـ ابراهيمي، سيد فتاح، پيشين، ص 2
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اي ازمقررات خارج و  دولت قانونمند، دراين معناست كه دستگاه ديواني،تابع مجموعه«
اين مقررات،قانوناً .اي برآن تحميل شود محدودكنندهبرتر از دولت بوده كه به طور 

هاي مورداستفاده را دارد،دراين مفهوم كه دستگاه ديواني حق تحميل  شايستگي تعيين شيوه
بيني شده باشد و  تر،ازسوي مقررات به روشني پيش هيچ چيزي راندارد مگر آن كه پيش

اي،خواستار  هر مقام ودرجه شهروندان باتمسك به اين مقررات دربرابرصاحب منصبان با
لغو،ابطال و يا منبع به كارگيري برخي اعمال مخالف مقررات يا دشده صادره از دستگاه 

عمل به تأييد برتري قانون بردستگاه ديواني   نظريه دولت قدرتمنددرمرحله«1.»ديواني شود
نون خودداري انجامد،بدين معنا كه دستگاه ديواني نه تنها بايداز انجام عمل خلاف قا مي

دولت   پديده.كند،بلكه موظف است كه تنهادر چهارچوب قانون و براساس آن، عمل كند
اي را  تواند تعهدات حقوقي گسترده قدرتمند،دراين معنا است كه دستگاه ديواني نه تنها نمي

براي ابقاع خود، تحميل كند، بلكه بايد به كاربرد خاص و فردي مقررات قانوني، محدود 
هدف نهايي اصل حاكميت « 2.»ن كار رااز طريق اجراي قوانين، صورت دهدشودواي

حمايت از » گانه  محدود كردن قدرت است به اين شيوه كه ازطريق عوامل سه  قانون،انديشه
» ها اي مشخص براي اعمال صلاحيت آزاديهاي فردي،انقياد در برابر ملت و ايجاد عرصه

كند زيرا  ، وجود يك قدرت محدود راالقاء ميمنطق حقوقي دولت قدرتمند.كند عمل مي
براين اساس،فرمانراوايان،همانند شهروندان عادي،مكلف به . اين قدرت، تابع مقررات است

باشندآنها درجايگاهي بالاتر از قانون، قرار ندارند،  رعايت هنجارهاي حقوقي موجود مي
  3.»يردگ بلكه كاركردشان در چارچوب تعيين شده ازسوي قانون جاي مي

                                                             
 118ـ همان، ص 1

 120، ص ـ همان2

 5ـ محمودي، جواد، بررسي تحليلي دادرسي اداري در حقوق ايران، ص 3
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  نتيجه گيري

حق دادرسي منصفانه مشتمل بر مجموعه اصول و قواعدي است كه در انواع 
دعاوي،نحوه رفتار با يك فرد را در برابر دادگاه در مراحل مختلف آن مشخص 

شناسايي اين اصول لازمه اجراي عدالت و اصل برابري انسانها در برابر قانون است .كند مي
اهميت امر .وا،استقلال قوه قضائيه و حاكميت قانون ارتباط داردو همچنين با اصل تفكيك ق

گرددكه پروردگار متعال داوري و قضاوت  دادرسي و قضاوت در اسلام آنجا مشخص مي
واقعي را از آن خود دانسته است و اين امر خطير را در روي زمين به پيامبران و جانشينان 

آن خداست  چرا كه هيچ كس بر كسي  در اسلام حكم و حكومت از.آنان واگذارده است
تسلط و حق حكومت ندارد مگر با اذن خداوند متعال،نفوذ حكم و حكومت انبياء و اوصياء 
با اذن حق تعالي است و نفوذ حكم قضات جامع الشرايط نيز با با فرمان انبياء و اوصياء 

تاريخ با  اين در حالي است كه به رغم تاكيد اسلام بر اهميت دادرسي،در طول.است
شويم كه يا از قوانين و مقررات ظالمانه و ضد انساني  محاكمات و داوري هايي مواجهه مي

معيار قضاوت ها » ...اراده ما بر اين است «الهام گرفته يا خواست و اراده حاكم با عبارت 
به عنوان نمونه در تواريخ قرون وسطي،عادات و رسوم متداول،مبتني بر . گرفت قرار مي

نين مشخص نبودو با اصول اخلاقي و انساني سازگاري نداشت و به دليل فقدان قانوني قوا
تاريخ ايران حاكي از اهميت قانون در اين  .گرفت واحد،محاكمات با نظر قاضي انجام مي

سرزمين بوده است و دين در نهادهاي حقوقي موجود تاثير فوق العاده داشته است تا جايي 
ايران،اسلام گرديده است دين اسلام از آغاز ظهوربيش از هر دين كه منشاء و ماخذ حقوق 

نظام .ديگر و بيش از هر مكتب ديگر رعايت اصول دادرسي منصفانه را لازم دانسته است
حقوقي ايران نيز به تأسي از دين مبين اسلام دادرسي منصفانه را به رسميت شناخته و اصول 

  .آن را برشمرده است
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